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  ، قربانی جاه طلبی های سياسیله کومه
 )صلاح مازوجی. از ر" بر سر چيست؟ اصلی اختلاف" نوشتهبر  چندملاحظاتی (

  

سعی کـردم نظـرات خـود را     "پاسخ به چند سوال "تحت عنوانطی نوشته کوتاهی چندی پيش 
ختلـف اظهـار نظـر        در ایـن رابطـه رفقـا و دوسـتان زیـادی از طـرق م      . ای از مسـائل طـرح نمـایم    پارهدرباره 

  بـه  ظـاهر و نيز یکی از کسانی است که در این بـاره موضـعگيری نمـوده     رفيق صلاح مازوجی.  نموده اند
در سـایت حـزب کمونيسـت     را "اختلاف اصلی بر سر چيسـت "تحت عنوان مطلبی  نقد این نظرات،قصد 
  .منتشر نمود  و سایتهای تابعهایران 

بـه  بـا وارونـه کـردن حقـایق      و، با تغيير دادن صورت مسـئله  اش نوشتهآغاز تا پایان رفيق صلاح از  
  آشـد آـه   روی ذهنيـاتی مـی    شمشـير بـه   و اسـت  به اتهام زنی و نفرت پراکنی روی آورده ميل خویش،

  بـه دیگـری   نقـد نظـر   عنواناین را هم ميخواهد ب  جالب اینجاست آه .ایشان استخود   و پرداخته  ساخته
 نگارش بـرای مصـارف درون تشـکيلاتی کارسـاز     سبک و شيوه این شاید فکر ميکنند .هدبد  خورد خواننده
  .ميتواند باشد

 
  بر سر چيست؟ ختلافاواقعا 

 
مـدن از چهـار چـوب    آ لـه و بيـرون   تا کنون بحث فعاليت تحت نـام کومـه  " ...  :مينویسدرفيق صلاح 

   ..."شکيلاتی گرفته است ا از مراجع ترحزب کمونيست ایران پاسخ سياسی و تشکيلاتی خود
، موضـوع دیگـری  بـا   نآ شکارا با عوض کردن صورت مسئله و جایگزین کـردن آ در اینجا رفيق صلاح

موضـوع جعلـی    این   خود در مقام پاسخ به  آنگاه ،ما منتسب آند  ای را به مطلب خود مهيا دیدهميخواهد 
 که تشکيلات موجود قرار دارد  بر این پایهئله رت مساز نظر ما صو. خير اینطور نيست. برآید  شدهو تحریف 

بحـث   بنـابراین  .له است که نام حزب کمونيست ایران را نيـز یـدک مـی کشـد     کومههمان  در دنيای واقع 
حـزب  ایـم کـه    زیرا ما استدلال کرده  .بحثی انحرافی است حزب کمونيست ایرانله از بيرون آشيدن کومه

تنهـا نـامی اسـت کـه     . نـدارد  یـت اجتمـاعی  وجودمخارج از ذهـن مـا    کمونيست ایران در دنيای واقع و در
و  در عرصـه اجتمـاعی و در درون جنـبش کـارگری     این حـزب  .است  شده  گذاشتهله  مضافا بر دوش کومه

واقعی یك حزب موجودیت   است آه ، عينی و عملیواقعیلازم های  پایهآن فاقد در ابعاد سراسری  بویژه
     . ای ندارد ازای اجتماعی مابه ، هيچچوب محدود تشکيلات علنیو خارج از چهار بر آن بنا ميشودواقعی 

تشـکيل حـزب   ای  سـس حـزب کمونيسـت ایـران حـدود یـك ربـع قـرن پـيش طـی بيانيـه           ؤکنگـره م 
گردانـی از   و در توضيح و تشریح آن، حزب راداشت  را اعلام ایران حزب کمونيستسياسی طبقه کارکر، 
ــالقوه انقــلاب   تعریــف نمــود  اارتــش جهــانی پرولتاریــ کــه از طریــق متشــکل ســاختن نيــروی اجتمــاعی ب

سوسياليستی، یعنی طبقه کارگر، نابودی نظام سرمایه داری و استقرار نظامی فارغ از ستم و استثمار 
 ، هنـوز آن از تشکيل سال ٢٣ بيش از می بينيم که با گذشتاآنون اما . تعقيب ميكندرا  انسان از انسان

ــزب   ــن ح ــط در  ای ــه فق ــروی   جــذب و ن ــن ني ــردن ای ــالقوهمتشــکل ک ــاعی  لازم ب ــك  اجتم ــرای ی ــلاب ب انق
سـاختن و بهـم     فشـرده جـذب،    قـدمی در راه تنهـا    نـه  ،اسـت  ایفا نکردهرا دور و نقشی  سوسياليستی

بسـط تئـوری     تنهـا در عرصـه    ، نـه اسـت   نداشـته  انقلابـی و اجتمـاعی بـر     نزدیك آردن این نيـروی بـالقوه  
افـول را طـی     مستمرا رونـد رو بـه   بلکه ،است  ستی انقلاب اجتماعی آار درخوری را انجام ندادهمارآسي
و  اسـت   خـود را هـم از دسـت داده     انسـانی و متشـكل آننـده     سرمایه  پيوستهحتی   و متاسفانه ميكند
بنـد آشـاآش    یـك ربـع قـرن در   حـدود  ت هنوز است بعـد از گذش ـ   هنوز آه  بلكه ،تنها این  و باز نه. ميدهد

 ندبویا نابجا  نبجا بود  به و پاسخو هنوز باید در حول این محور بچرخد  ودن یا نبودن هویت خود قرار داردب
  .است  هدخيل بود حزبای  در تاسيس اینگونه  آه بدهد تبينیآن 

و  واقعيتهـای تلـخ  علـت العللهـای ایـن      بجـای پـرداختن  بـه   رفيق ما   ميبينيم آه در این احوال اما 
  فته حقایق را در پيش گر گم و گور آردن  راهو  ، شم رفقای خود و جامعهچ  پاشيدن به خاكمسير  ،دردناك

گـول تبليغـات ضـد آمونيسـتی       ميگـردد آـه   "ییهـا  نخالـه "است و در روز روشن چـراغ بدسـت دنبـال آن    
ایـن سرنوشـت دچـار      حـزب را بـه   و انـد  آنان تبدیل شده  پشتيبانان  به  لوحانه اند و یا ساده خوردهراجهانی 
را در مقـام رهبـری   خـود   ، بـی پایـه  اسـتدلالهای   سـناریو و  ایـن  بـرای تكميـل و قبولانـدن    ایشان .اند آرده

منشا تسليم خواهی و انحلال   دیگران همهو  است  یافته گری انقلابی و نص صریح آمونيسم ،بلشویكها
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 القـاب ناسيوناليسـت،   بـا بـذل و بخشـش فـراوان    چنـان  چشم دنيا را آور ميبينـد و یـك ریـز هم   . اند طلبی
سـوال   .باشـند   نهـاده   علامت سوالی را پيشش  آهميبخشاید دیگرانی   به را ...و  خورده ، گولروبرگردانده

و از آن مهمتـر   خاصيت نگهداری و حفظ این نام اساسا  آه اینجاستميرود   ق ما از آن طفرهرفي  آه اصلی
    در چيست؟  له همچون کومه پر نفوذ سر تشکيلاتیقرار دادن آن بالای 

 لـه  کومه... واجتماعی  اعتبار نفوذ و پایگاه و محل فعاليت،رفيق صلاح  نظر ن نوشته موردآن در م
نفـوذ و   و نقدامحول آردن بردارد دست از  یا رفيق صلاح ميتواندآاما . لازم به تکرار نيست و ام برشمرده را

حکـا خـارج از    آیـا  ؟ دهـد برا بـه مـن و دیگـران نشـان     حـزب کمونيسـت ایـران     اعیاعتبار و پایگاه اجتم
یـا  دارد؟  ، نـامی و نشـانی  در سـایر نقـاط ایـران فعـاليتی     ،ميباشـد کردستان   آهله  محدوده فعاليت کومه
ظبـت نمائيـد، همـين را    موا از این نـام حراسـت و    آهاید  جزم کرده تعدادی از رفقا عزم اینکه، چون شما و

بـا تبـين و   کـه در ایـن رابطـه    هـر آسـی را بگيریـد      درشـت بـافی یقـه   گوئی و ناسـزا  بـا افی دانسته تـا  ک
  ؟ و دیگران برميشماریدجزو وظایف حزبی خود  های شما موافق نيست و آنرا هم داده

در عوض رفيق مينـه هـر چنـد بطـور نامنسـجم، مغشـوش و جسـته و         " ...مينویسد صلاح رفيق 
لـه مـورد نظـر خودشـان را بـازگو کـرده        کومـه ساسی اختلافات و استراتژی سياسـی  گریخته اما خطوط ا

  ." است
ن فراتـر  آمگر ميتوان از نوشته ای بقول ایشان نامنسجم و مغشوش خطـوط اساسـی اختلافـات و از    ،اولآ

  بيرون کشيد؟را استراتژی 
 دیـده ن نامنسـجم و مغشـوش   اینچنـي ای  بـه نوشـته   دادن چرا رفيق صلاح خود را ناگزیر بـه پاسـخ   ،ثانيآ 

متـدی کـه در ایـن    و ایشـان   خواندن ادامه بحـث و وقت گرانبهای خود را به اینکار اختصاص ميدهد؟  است
  .جدل انتخاب کرده است، اهداف نهانی رفيق صلاح را بيشتر نشان خواهد داد

. اختلافـی نيسـت   له در کردستان به هيچ وجه مسـئله مـورد   فعاليت بنام کومه"... ح مينویسد رفيق صلا
  .از پرداختن به اصل مطلب طفره ميرود ،با عوض کردن صورت مسئله  ایشانباز هم  ... "

بـا   .شـد   نهـاده حکـا  بنـای  له از زمانی فعاليتش محدود به کردسـتان گردیـد کـه     ، کومهرفيق عزیز
بـر اسـاس    .دی ـگردله تبدیل  کومه -له به سازمان کردستان حزب کمونيست ایران این حزب  کومهتاسيس 
. نشين محدود گردیدشکيلاتيش به فعاليت در مناطق کردله، وظایف ت و اختيارات ویژه کومه حقوقمصوبه 

مونيسـت  وظایفی که عملا حـزب ک . علی القاعده از آن تاریخ به بعد وظایف سراسری به حکا واگذار شد
جام ميداد از ان حزبه قبل از تشکيل ل در همان سطحی هم که کومه و انجام آنرا ایران از عهده آن برنيامد

له در خارج از شهرهای کردستان، بر مبنای  تشکيلات و فعالين کومهبر همين اساس  .له دریغ نمود کومه
 یـا فعـالين   و پيشـمرگان  ن تعـداد از آهمچنـين  . له به فعالين حکا تبدیل شدند گام کومهنه نآقرار رهبری 

 ، در تشـکيلاتی بنـام  روپـایی و غيـره  اعـزام شـده بودنـد نيـز      له کـه بـه هـر دليلـی بـه کشـورهای ا       کومه
  .تشکيلات خارج کشور حزب کمونيست ایران سازماندهی شدند

بـا  آیا شما در تمام تشکيلات خارج کشور حکا و در تمام کشـورهایی کـه ایـن رفقـا حضـور دارنـد،       
 تشـکيلات خـارج کشـور    به که دینام ببررا نفر   ١٠ تنها  دميتواني ،آار تشكيلاتی  گذشت بيش از دو دهه

جـه بـه   ارائه اسامی با تو  نبوده باشند؟) علنی یا مخفی ( له تشکيلات کومه فعاليناز و ،اند حکا پيوسته
نهـا را  آاسـامی   گذ شـته از ایـن ميتـوان   . اد نميکنداینکه همه این رفقا علنی هستند مشکل امنيتی ایج

ایرانـی بـا روی کـار آمـدن     ليـون  ين خـارج کشـور چنـد م   بعـلاوه در همـي   .نمـود اعـلام  حـزب  فقط به اعضاء 
جمعيـت را  ای از ایـن   داری کـه حـداقل نيمـه   حتمآ قبول  .اند یران گشتهجمهوری اسلامی مجبور به ترک ا

جمعيـت  سـال، از ایـن    ٢٣در طول این  .ندا امرار معاش مجبور به کار روزانه تشکيل ميدهد که برای آنانی
از فعـالين کـارگری و سوسياليسـت  ایرانـی کـه در       ؟اند وف حکا پيوستهه صف، چند نفر بصدها هزار نفره

در خواست عضویت از این حزب نموده اند؟ از روشنفکران چـپ   همين خارج کشور به سر ميبرند چند نفر
رژیـم مجبـور بـه تـرک ایـران      از رهـایی از زنـدان دژخيمـان     و انقلابی و سوسياليست و کمونيست که بعد

تلویزیـونی    رفيق دیگری در یك مصاحبهاند؟  لب عضویت وفعاليت در این حزب شدهنفر داوط اند، چند شده
مـا    سوسـياليزم را بـه    با یك حساب سرانگشتی خود بيش از بيست هـزار آـادر آمونيسـت و معتقـد بـه     

داد تع ـ  ایم از این حجم بالای آادرهای آمونيسـتی در خـارج آشـور بـه     آیا ما توفيق داشته. معرفی ميكند
اختنـاق جمهـوری    دراینجات مشكل در چيس  اگر نه. انگشتان یك دست از آنان را بسوی خود جلب آنيم

بـورژوازی    بـه  ،بـه گمـان شـما   پس مشکل چيسـت؟ فراخـوان نـداده ایـد؟ یـا       در آار نيست،  آه اسلامی
سرنوشـتان  وقتی برایشان باقی نميگـذارد کـه بـرای رهـایی هـم      اند و شدت کار و استثمار  تسليم شده
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 ایـد  ر کـه شـما بـه نـاجی آن تبـدیل شـده      عصر خـویش آنطـو  " رادیکال ترین حزب"، در صفوف خود در ایران
بسـوی کسـب قـدرت سياسـی بـه پـيش بتازنـد و         هایتان یق رهنمودهای داهيانهاز طرو  .متشکل گردند

گی را بـرای  نظام جمهوری اسلامی و همراه با آن سيستم سرمایه داری و جهـل و خرافـه و عقـب مانـد    
  ؟هميشه به زباله دانی تاریخ ایران بسپارند

کـه بقـول شـما در تاسـيس حکـا      اسم ببرید جریاناتی همان از  چند نفر ميتوانيد گذشته از اینها آیا        
ند؟ همگـان  این حزب به کار و فعاليت مشغول که هنوز در و نشان بدهيد به آن پيوستندشرکت داشتند و 

 .اتحاد مبارزان کمونيست بود شرآت داشت  ی آهله تنها جریان يل حکا، علاوه بر کومهتشکميدانند که در 
ایـن موضـوع نيـز بـر کسـی پوشـيده       . و احـاد شـرکت داشـتند نـه بمثابـه جریـان       بعنوان افرادتنها دیگران 

اه همـر  بـا آن  لـه نيـز   بخش بزرگی از نيروی کومه ،قصد خروج را پی گرفتنيست، که وقتی اتحاد مبارزان 
تشـکيل مـی    را ، که بيشترین نيرویی که حـالا هـم صـفوف ایـن رفتگـان     ه ميدانندهم نيز این را و .گشت
حـزب   همانهـایی هسـتند کـه قبـل از تشـکيل       )خـود حمـل ميکننـد    جدا از این که چـه نـامی را بـا   (دهد 

اميـدوارم  . دله بـه فعاليـت مشـغول بودن ـ    له و در ارگانهای تشکيلات کومه کمونيست ایران در صفوف کومه
و بجای سماجت و بـه بيراهـه    ا متوجه حقایق قابل روئيت بنمایدشما ر مجموعه این فاکتهای انکار ناپذیر

ممكن است بـرای آسـانی یـك ربـع قـرن       .فکری برای خروج از بن بست موجود بنمائيد اصلی بردن بحث
ایـن  . همـين مقـدار بخواهنـد     هب ـبرای درك این واقعيت تلخ و دردناك آافی نباشد و مدت زمـان دیگـری را   

ان بخواهنـد بـا   این ـ  نميشود این اسـت آـه  پذیرفتنی   اما آنچه. نميتوان از آنان دریغ داشت  حقی است آه
بنـد و    و با توسـل بـه  ضد آمونيستی در سطح جهانی باصطلاح   درآار بودن توطئه چماق شانتاژ و توهم 

                                         .نمایند  دیگران دیكته و به  توجيه را  این پافشاری بيهودهبست و ابزارهای تشكيلاتی 
ب کمونيسـت ایـران ایـن بـود کـه      سـس حـز  ؤیکی از مصـوبات کنگـره م  "...  :مينویسدرفيق صلاح 

 : آه ادامه ميدهد و  . ..."له کماکان فعاليتهای خود را تحت همين نام در کردستان دنبال خواهد کرد کومه
 . ..."له از چهارچوب حزب کمونيست ایـران اسـت   بيرون آمدن کومه: عنوان واقعی خواست و تمایل آنها" 

در رد اسـتدلال مـا    رفيـق صـلاح   آنجائی که از .قبلا صحبتش رفت  این هم از همان پيش فرضهائيست آه
ب کمونيست ایران را هم یدک می کشـد،  له است و نام حز تشکيلات موجود همان کومه مبنی بر اینکه؛

نکـه گویـا مـا    غيـر واقعـی ای  ، به ناچار مدام با تعویض صورت مسـئله و تکـرار   نداردحرف اثباتی برای گفتن 
را داریم، ميخواهد از اثبـات موجودیـت حکـا، طفـره رفتـه و ميـدان بـازی را         له از حکا قصد بيرون بردن کومه

  .عوض کند
    

  کدامند؟کمونيست حزب جودیت ومعلائم حياتی 
  

در روند تحـولات سياسـی و اجتمـاعی جامعـه      ،سوال اصلی این است که حزب کمونيست ایران
چـه تـاثيری بـر جـای گذاشـته       هـم و بـه تبـع آن   اسـت   ایفا نمـوده از بدو تشکيل تا کنون چه نقشی  ،ایران

نـی را بـرای خـود انتخـاب     دهـن پرآ  خـود چنـين نـام   چـون   است؟ آیا رفقای ما باید به این اکتفا کننـد کـه  
د کـه  يدیش ـانیـن موضـوع   هيچگـاه بـه ا  نبایـد  دیگـر  به وجد آیند،  ش هماز شنيدناند، بر آن ميبالند و  آرده

زمانی نزدیک به یک ربـع   مدت در باگر حز ؟چه بوده است در جامعه ایران کارکرد و تاثير گذاری این حزب
 بـوده  ا در بهتـرین حالـت بـه در جـا زدن مشـغول     ، وی ـبـوده  بجای پيشروی همواره در حـال پسـروی    قرن،
اتهـام   و فـتن طفـره ر   راه ،یيتپاسخ گویی به چنين وضع بجایرهبری حزب   است آه  آیا شایسته است،

تا از این راه عدم شایستگی خود را در به عهـده گـرفتن چنـين امـر خطيـری       را پيش بگيردزدن به دیگران 
   ؟پنهان کند

کمونيست، بدور و بدون ارتبـاط بـا طبقـه کـارگر، بـدون پيونـد بـا جنـبش         وقتيکه عده ای روشنفکر 
در کارگری، بدون وجـود تشـکل هـای کـارگری، بـدور از محـيط کـارگران وبـدون حضـور فعـالين ایـن طبقـه             

د و در مصوباتش هم خود را گردانـی از  نسس حزب کمونيست ایران را بر گزار می کنؤاش، کنگره م کنگره
در هـم  برپائی انترناسـيونال جهـانی آمونيسـتی را      و وسوسه ندنارگر معرفی ميکارتش جهانی طبقه ک

از جانب فعالين   آهپيداست   ناگفته ،خواهد انجام بدهدهم بخود   و مخيله  را با اراده  همه و این ،سر دارد
چنين حزبـی   این طبقه و .شودميبه تبع آن از طرف خود طبقه کارگر هم با بی اعتنایی روبرو  این طبقه و

بنيان گذار حزب کمونيست ایران همان اشتباه چریکهای فدایی خلق ایران را  رفقای. نميداندرا از آن خود 
اگـر چریکهـای فـدایی تصـور ميکردنـد کـه بـا        . به گونه ای دیگر در مورد طبقه کـارگر ایـران مرتکـب شـدند    
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ان را بـه  رطبقـه کـارگر ای ـ  ) ی آوردموتور کوچک موتور بزرگ را بـه حرکـت در م ـ  (چریکی عمليات مسلحانه 
، آمدند و فقط حزب را آم دارنداست و   ملزومات آماده  همه  آه نيز فکر ميکردند اینان ،حرکت در می آورند

حـزب بـرای طبقـه کـارگر     این با درست کردن   بودند آه  در این اندیشه. این تشكيلات را هم درست آردند
خود را به عنوان  ،زیرا از بدو تاسيس. به حزب جذب می کنند و ورندایران، این طبقه را به حرکت در می آ
معلوم است چنـين حزبـی کـه از روی اراده گرایـی       .اند رفی کردهمعگردانی از ارتش جهانی طبقه کارگر 

مـی   جمعی انسان روشنفکر، بدون اطلاع و دخل و تصرف طبقه کـارگر، امـا بـرای طبقـه کـارگر تاسـيس      
و از  گذشـت  دیگـر خواهـد   دههـا سـال  سـال، بلکـه    ٢٣نه فقـط  ا همچنان تداوم بيابد و اگر این مبنشود، 

و دیگـر جنـبش هـای     ش در مبـارزات جـاری کـارگران ایـران     طبقه کارگر ایران، وحضـور و دخـالت  پيوندش با 
  . خبری در دست نخواهد بوداجتماعی  در ایران 

از سـوخت و  واقعـی و عينـی اجتمـاعی      بمانند هـر پدیـده   کارگر ایران طبقه  شما باید بپذیری که
موقعيـت   در آن زنـدگی ميكنـد،    شـرایطی اسـت آـه     و پرداختـه   سـاخته  ساز درونی خود برخورداراسـت، 
 شناسد، فعالين و رهبران خود را دارد و از این طریق از هـر کسـی بيشـتر    شغلی و اجتماعی خود را می

این طبقه . روزمزه با آن درگير است آشنا است به موقعيت فرودست خود و ستم و استثماری که به طور
از  بـا ارزیـابی   معينـی را کـت اعتراضـی   حر هـر  اش، بهبود وضع کار و زندگیهمراه با فعالين خودش برای 
بنــا بــه موقعيــت . در دســتور خــود ميگــذارد ن قــوای موجــود در جامعــه،تــوازموقعيــت خــویش و تشــخيص 

عهـده   را بـر اش  را مسـئوليت تـامين معيشـت خـانواده    ی ـ، زاجتماعيش از روی احساسات عمل نمی کنـد 
از هـر روشـنفکری بيشـتر بـه اهميـت تشـکل هـای کـارگری         . بی گدار به آب نمـی زنـد   همين رو از .دارد

بـه همـين دليـل    . اش واقـف اسـت   غصـب شـده  واعتراضات متشکل و سازمان یافته برای احقـاق حقـوق   
و در تشکيل حزبی هـم کـه قـرار     را ایجاد کند ری و مربوط به خودشمصمم است خودش تشکلهای کارگ

 پذیرد و این نيابت را نه به شما و مین  ای را ورهبر خود گمارده است ستاد رزمنده طبقه کارگر باشد قيم
، و روشن است که رهبران راستين خود را از ميان فعالين خـود و در دل  سسين حکا نداده استؤم نه به

   .ری که در پيش دارد انتخاب خواهد کرددشوا و سخت آگاهانه و مبارزات
. معرفـی ميکنـد   ایـران  چون قيم طبقـه کـارگر  هم را حزب کمونيست ایران از بدو تاسيسش خود  

، درسـت  بجای اینکه خود از دل اعتراضات کارگری و تشـکل هـای کـارگری و جنـبش کـارگری سـر بـرآورد       
 خاطر نشـان ميـدارد  موسس   آنگره  بيانيه  ر آههمانطوبنا ميشود و با دیوار آج از بالای سر آنان  برعكس

تـا طبقـه کـارگر را سـازمان دهـد و از ایـن طریـق نـابودی نظـام          اسـت    تاسيس شـده  و قبلا ذآرش رفت،
   . استقرار نظامی فارغ از ستم و استثمار انسان از انسان را تامين کند سرمایه داری و

نگهداشـتن   ان برای سـرگرم کـردن عـده ای و   استفاده از نام حزب کمونيست ایر در نظر شما آیا 
 آیا ؟ در این صورت است مبارزه معينی نپيشبرد  ی برای بهابزارحزب علی الاصول   اینكه یا !! است؟ آنان

چـه  مبـارزات  های متفـاوت آن   در عرصه که حکا در مبارزات جاری مردم ایران و ددهيبنشان  دشما ميتواني
سایت  در  آن بارگذاشتن  و هااخبار کارگری از روزنامه  بيرون آشيدن اقعایفا کرده است؟ آیا وارا نقشی 

 ميخواهيـد بعنـوان نفـوذ حکـا بـه خـورد مـردم بدهيـد، و آنـرا          تلویزیـون را  یا پخش آن از رادیـو و  یا نشریه و
 درعرصـه  شنقش ـ  را ببينيـد آـه    لـه  از این بگذرید و آومـه  اما ؟کمونيستی نامگذاری کنيد حزبی و فعاليت

کـارگرانی کـه    همچنين در ميان شـمار آثيـری از   وکردستان  در درون جامعه های مختلف  مبارزات جاری
  . و قابل سنجش است محرزنقاط ایران ميروند  یو امرار معاش  به شهرهای دیگر در اقص برای یافتن کار

سبت بـه خـدا   ها ن حکا شباهت زیادی به برخورد مذهبیباید بگویم که متاسفانه برخورد شما به 
 و هـم در اذان  ،نيـز  اذان بشنوند و واجبات نماز بجای آورند و هر بار بار ين هر روز پنجنباید تمام موئم .دارد

ای ایـن ذات لایـزال    دا کـه در غيـاب چنـين مراسـم هـرروزه     را تکـرار کننـد، مبـا   کلماتی هم در نماز خویش 
   .رود ههاامت به بير فراموش گردد و

. لـه اسـت   ی گوئيد کردستان محل فعاليت کومـه سس حکا مؤمصوبات کنگره مشما با استناد به 
در مورد تشکيلات خارج کشور هم توضيح دادم که خاستگاه و منبع تامين نيروی مذکور از کجاسـت و بـه   

رشـيو  آدیگـران بـه    بنا براین با حواله کـردن مـن یـا   . چگونگی شکل گيری و سازمان یابی آن اشاره کردم 
کـه رهبـری ایـن حـزب در     مـی خـواهی نشـان دهـی     . مشکلی حـل خواهـد شـد   ست چه نشریه کموني

ای به نام کمونيست داشته است؟ داشتن نشریات متعدد از جانب حزب کمونيست ایران  گذشته نشریه
  .حال حاضر به هيچ وجه نمی تواند بی نفوذی این حزب را پنهان کند دربی رمق یک نشریه  در گذشته و
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تواننـد  يخود بنهنـد، م ی را برخبرنگار هم بدون اینکه نام حزب یا سازمان نفر نویسنده و دگذشته از این چن
                                                                                              .منتشرنمایند... نشریه، روزنامه، مجله و 

گویـا ميخواهـد بـا پـيش      و. ی حکـا حـرف ميزنـد   از اسناد کنگره ها و پلنوم ها در ادامه لاحرفيق ص
 ازرفيـق صـلاح    اسـتنباط . بحـث خـود دسـت و پـا کنـد     اسـتدلالی بـرای    ای و بهانـه  کشيدن چنين بحثـی 

داشـتن آرشـيو اسـناد و نـوار      بـا  مگـر صـرفا   ؟معناسـت   چه  به سياسی اجتماعی شدن یک جریان
 ،، پس چرا حکا بجای رشـد چنين است  اگر این ميشود؟ اجتماعیها، یک جریان سياسی ومو پلن  کنگره
 اسـناد بيـانگر   . ذهن شما و اعضـاء ایـن تشـکيلات وجـود محسوسـی نـدارد       درخارج از و است ل کردهافو

ن و ، م ـندقوع ميپيوسـت تغيير و تحولات اجتماعی بو ها اگر از روی اسناد و نوشته. اندیشه اند، نه واقعيات
 ٢٣مهم این است که این اسناد مکتوب مورد استناد شما، در طی این  .نبوديک مشما را نيازی به این پل

اینکـه  . اسـت   هشـد تبـدیل   ینيرویـی مـادی و قابـل روئيت ـ     چـه   بهو  است  هذاشتبرجای گاثری   چهسال 
، بشـود  يو نگهـداری جمـع آوری و در آرش ـ  گردد، سالها پشت سر هم و بطور مرتب سند و قطعنامه صادر

در مقـاطع معينـی   را کسـی بگویـد کـه ایـن حـزب اسـناد معينـی         شاید برای تاریخ نگاری بـدرد بخـورد، و  
نتيجه گيری خواهد  که همان تاریخ نگار در ادامه واز همين الان بداند ولی رفيق صلاح باید . داشته است

بهمـين دليـل ایـن حـزب      بسيج نکـرد و  افزود، که این اسناد هيچگاه نيرویی مادی در پشت سر این حزب
هيچگاه نتوانست دخالتی در امـر مبـارزات کـارگران، زنـان، معلمـين، دانشـجویان، جوانـان و دیگـر اقشـار          

جمع انسانهایی تبدیل شد، که بـا شـعار دادن و   به رفته رفته حزب  و . ناراضی جامعه ایران داشته باشد
   .آمدند یبه وجد م هاحزب کمونيست ایران گفتن با ذآر

 
  "چپ ایران فاقد نفوذ سياسی است ":اعتراف نابهنگام

  
در واقع با تشکيل حزب کمونيست ایران بخشی از "...  در ادامه نوشته اش می گویدرفيق صلاح 

 لااو   ".... ود رسـيد خموجودیت یافته بود، به پایان عمر  ٣با عنوان خط  ٥٧چپ ایران که در جریان انقلاب 
حـزب کمونيسـت   افتخاری برای باشد، اگر این حکم درست هم  ثانيا.  است جای تردید ،صحت این حکم

زیرا چنين اتفاق ناگواری نتيجه بلاواسـطه  قلـع و قمـع و سـرکوب خشـن نظـام       . شودمحسوب نمي ایران
  . جمهوری اسلامی بوده است

ربـه حـزب کمونيسـت    پيشتر گفتيم که با این متدی کـه رفيـق مينـه در وارسـی تج    "... ميدهد وی ادامه 
 اقل در بخشـی از ایـران از  لـه حـد   زب کمونيسـت کـه بـه دليـل وجـود کومـه      حایران در پيش گرفته نه تنها 

باید منحل شود، بلکه جریانات دیگر چـپ ایـران هـم کـه حتـی       موقعيت اجتماعی معينی بر خوردار است
   )کيد از من استخط تا(. ..." خودشان هم ادعای اجتماعی بودن ندارند باید منحل گردند

اولا دیگر جریانات سياسی چپ به خودشان مربوط اسـت کـه چـه تصـميمی در مـورد روش کـار و آینـده         
  . فعاليت تشکيلات خود ميگيرند

موفـق بـه مخفـی کـردن بـی نفـوذی حکـا در         ،و تلاشی هـم کـه شـده    تقلاچون با هر رفيق صلاح ثانيا، 
که بقيه نيروهای چپ هم در ایـران نفـوذ اجتمـاعی     شود متوسل می، به این نکته گرددجامعه ایران نمي

ولـی   . دهـد بتسـکين   را ندارند، و با بر ملا کردن بی نفوذی  مجموعه چپ  در ایران ميخواهد هوادارانش
ممكن است برای مصـرف داخلـی مـدتی آارسـاز باشـد امـا قطعـا در ابعـاد اجتمـاعی و در          این شگردها 

 بجای ذکر مصيبت بی نفوذی چپ ایران، به تحليل علل بودصلاح بهتر رفيق . نخواهد داشتبردی   جامعه
  .می پرداخت موقعيتاجتماعی این  سياسی و

لـه حـداقل در    حکا بـه دليـل وجـود کومـه     "که اذعان کند است رفيق صلاح بالاخره مجبور شده ،ثالثآ
هد اذعان کنـد  هنوز نمی خوا ولی." بخشی از ایران از موقعيت اجتماعی معينی بر خوردار است

و کلمـه   بيـان آنـد  اگر نام آن بخـش را   ميكند،شاید فکر این بخش از ایران کجاست و نامش چيست؟  که
در ایـن صـورت    و ميشـود دچـار مشـکل    خـودش نيـز   ،ردزبـان آو بر در چنين جمله و استدلالی کردستان را

 رفيـق  ایـن جملـه و اسـتدلال    .یـد مارک دنباله روی از عبداالله مهتدی را باید به سينه خـود نيـز آویـزان نما   
  اینجاسـت آـه   و  لـه  آومـه حكا هيچ چيز نيست الا   آه است در واقع تأئيدی دیگر بر گفته های منصلاح  

  .ميشود آشکار بيشتر های ویتناقضگوئي
بـا  ، بلکـه فقـط    له کومهاین بخش از ایران نه با نام ، بر این باورند که اگر در دیگری یآیا رفيق صلاح و رفقا 

موقعيت تشکيلاتی خود ادامه دهند، توانایی حفظ این  -، به فعاليت سياسی حزب کمونيست ایراننام 
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لطمـات  آن بـه ایـن سـوال منفـی اسـت، ونتيجـه        پاسخ من به ایـن  راخواهند داشت؟  اجتماعی معين
                               .خواهد بودچنين آزمونی  در سنگين و جبران ناپذیر سياسی برای شرکت کنندگان

  
  گرانه؟ معامله برخوردتمجيد و تعریف از چپ یا 
  

فکری کـه از سـر گذرانـده اسـت      گاهی وبلوغآ ین چپ با خودا" ...   :رفيق صلاح در ادامه ميگوید
 لـه بـه ایـن پروسـه داشـته باشـد،       روسه تشکيل حکا و یا پيوستن کومهامروز عليرغم هر انتقادی که از پ

اساس متد و معيارهای چپ رادیکال ایران خود را در این گفته رفيق مينه شریک نمـی  هم اکنون حتی بر
له و حزب کمونيست ایران  و انشعاب جریان زحمتکشان از کومه ئینمونه بر خورد چپ ایران به جدا. دانند

ا ثابت مـی  خلاف ادعای رفيق مينه ر له می خواند هایی که دارد امروز آنها را کومهکه رفيق مينه با معيار
   ...". کند

نه بعنوان استدلال در مقابل حرفهـای مـن، بلکـه بـرای تحریـف و وارونـه کـردن         ،نوشتن این نکات آشکارا
  . ران پاشيدن استدیگحقایق وخاک در چشم 

ه نمـایش  ب ـ را ، بيشتر عدم اطمينان به حقانيـت خـویش  آوردن نام کامل یک جریان داری کردن ازخود ؛اولا
  .ميگذارد

؛ اگر برای مقطعی چنين کاری خاصيتی داشته است، اکنون مدتهاست تاریخ مصـرف چنـين روشـی    ثانيا
 طـرفين  از جانـب  هم ما و هم آنها را از روی مواضع سياسی اتخاذ شده ،بپایان رسيده و مردم کردستان

  .به خوبی تفکيک ميکنند
معنی بـه رسـميت شـناختن آنهـا بـه       آنها با نام اصليشان از نظرشما جرم وبه ثالثا؛ اگر خطاب قرار دادن

اظهـار  . دان له مرتکب شده از من رفقای دیگری از رهبری کومهاست، چنين جرمی را قبل " له کومه"مثابه 
  .ای نياز به بيش از یک سال فکر کردن نداشت نظر در چنين موضوع ساده

و  ميرانـد سـخن  از بـی نفـوذی همـين چـپ داد      پيشـتر چنـد سـطر   کـه  اسـت    فراموش کردهرفيق صلاح 
جملـه   حالا همين چپ در چند .ميگفت این چپ خودش هم ادعایی دررابطه با اجتماعی بودن خود ندارد

اعتبـار و وزن دیگـری پيـدا     ای مورد تحسين و سـتایش قـرار ميگيـرد و    پایين تر، و اما اینجا برای هدف ویژه
تـا هـم قافلـه     ،شناسـاند بـی نفـوذ    کلـی  باید چپ را بطور ،است نجا که بحث از بی نفوذی حکاآ .کنديم

کـه  آنگـاه   و .و بگوید حکا در این مورد تنها نيست و همه به این بيماری مبـتلا هسـتند   برای خود جور کند
 زحمتکشـان  سـازمان انقلابـی  بحثهای ما را بـه  بس حقير درون تشکيلاتی برای استفاده های  ميخواهد

از نحـوه  گرانـه   سـودا ای  ه شـيوه ب ـ اینبـار . کمـک ميگيـرد  دوباره این چپ را بـه   ، کند وصل کردستان ایران
بـه کـدام حـرف شـما      بـالاخره  .پـردازد تمجيـد مـی    بـه تعریـف و   ،جریاناین  برخورد چپ ایران به انشعاب

ایـن چـپ را    درفيـق عزیـز شـما در خيـال خـود ميخواهي ـ      ميشود باور کرد؟ شما چه تبيينی از چپ دارید؟
دون ب ـ، اسـت  ست که همين چـپ مدتهاسـت شـما را بـه بـازی گرفتـه      ولی از شواهد پيدا! ببازی بگيری

  .دباشيشده متوجه شما اینکه 
 سـازمان انشـعابی در درون تشـكيلات مـا صـورت گرفـت و      هنگـامی کـه   اما اصل قضيه چيسـت؟  

بجزحـزب کمونيسـت کـارگری    ( چـپ ایـران     هبخـش عمـد  ، بوجود آمد کردستان ایران زحمتکشان انقلابی
موضع نگرفت وصـبر کـرد   بلافاصله ) باره موضعشان روشن بودلی قبل از انشعاب در این خي که آنهمایران 

نها و خزیدنشان به راست بود، که از آسياسی  بنابراین از روی مواضع. نها را بسنجدآتا مواضع سياسی 
   .طرف چپ مورد بایکوت قرار گرفتند

در  بعضـی هـا  بـرای شـما و    یی همیک فرصت طلا آنهانا گفته نماند اتخاذ مواضع راست از جانب 
. با شاخه هـای رنگارنـگ حککـا   شما  نزدیکیبرای  شده استتوجيهی بویژه . وردآ درون تشکيلات بوجود

در شـهر اسـتکهلم    دوم اولين سمينارتشکيلاتی در ارتباط با چپ ایران را که چنـدی بعـداز انشـعاب    احتم
بایـد ایـن    لـی و  .دبـا حککـا دفـاع نمودی ـ   از نزدیکی  صفزائدالو با حرارتی خودتان .بخاطر دارید ،برگزار شد

نها، عملـی  آجنگ خليج از جانب  که انتشار اسنادزمانی قطع شد  آنهابا ارتباط ما نکته را اضافه کنم که 
یـاد   .می شـد محسوب   - مستقر در خاک کردستان عراق  - تشکيلات مابخش علنی  عليهجاسوسی 

   .داشترابه سکوت واشما  آوری همين نکته
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  اتهامات قدیمی تکراربرای " کمونيست"بازخوانی دوباره
  

مقالات کمونيست نشریه رسمی حزب کمونيسـت ایـران، کـه بقيـه ارگانهـای      : "... رفيق صلاح مينویسد
در صد مباحث مندرج در ایـن نشـریه یـا     ٩٠انشان ميدهد که تقریب ن خط ميگرفتند،آتبليغی حزبی هم از 
ایران بـویژه پـان اسلاميسـم پرداختـه      لا به نقد جناحهای مختلف سياسی بورژوازیاثباتی است و یا اصو

  . ..."است
نشـریات گذشـته حکـا و از جملـه     ی بـه  زیـاد مراجعه و استناد  یلیمثل اینکه اینروزها رفيق صلاح به دلا 

ش بـه مـن و امثـال مـن، شـباهت      شـاید بهمـين دليـل هـم باشـد کـه اتهامـات       . کنـد نشریه کمونيست مي
 -بغيـر از رفيـق صـلاح    -رفقـای تشـکيلاتی  از  کـه بسـياری  . را پيدا کرده استدوره  نآبه فرهنگ سياری ب

  !خوشی از آن ندارند  هخاطر
بهرحال، آیا رفيق صلاح که حالا به نشریه کمونيست ومقالات اثباتی آن استناد ميکند، ميتواند حتی یـک  

در صفوف حکا مشـغول فعاليـت باشـند؟     اآنونکه  نشریه کمونيست را نام ببرداصلی نفر از نویسندگان 
. رفتنـد  ،نها دیگـر خاصـيتی نداشـت   آکه از نظر  ،حزب کمونيست ایران ازرفيق عزیز همه این نویسندگان 

چـرا چشـم بـر ایـن     . "آن ور برویـد " تا بقول خودشـان بـا    جا گذاشتند برای شما وامثال شما حزب راآنها 
دراینصـورت خـط فاصـل     ،وای این مقالات مورد پسند و تائيـد شماسـت  بعلاوه اگر محت ؟دواقعيت می بندی

آیا  شما با نویسندگان آن مقالات، که رفتند و حزب دیگری برای خودشان ساختند، در چيست؟سياسی 
ه ب ـدوره  که در نشریه کمونيسـت آن   ...و، "ریگعضویت کار"، "سياست سازماندهی: "مباحثی از قبيل
آیـا   يت یافته اسـت؟ بولقمدوباره  حالااز نظر شما ، عاب اول به کناری نهاده شدبعد از انش چاپ رسيده و
اید و آنرا بنام تشکيلات رواج می دهيد؟ یا اینکه نظـرات   وسه تجدید نظر در نظریات خود شدهشما وارد پر

   واقعی و نيات نهفته خود را دارید رو می کنيد؟
و درد و رنـج و   کارگران و طبقـه کـارگر  : بود که ازتراوشات ذهنی روشنفکرانی  آن مباحث در واقع 

. استثمارشان در دنيای واقع اطلاعی نداشتند و فقط در لای کتابها با چنين مقولاتی آشـنا گشـته بودنـد   
، برجـای گذاشـت  اثـری   ایران جدی گرفته شد ونهطبقه کارگر نه در بينچنين مباحثی نيز  به همين دليل

 هایی بـه مبـارزات  جـاری کـارگران و     هنگامی که بی ربطی چنين نسخه .مثل بادی آمد و گذشت و رفت
و بقيه تشـکيلات  ميشد، برای تبرئه خویش خطا را به گردن دیگران انداخته  هایشان عيان خواستهسطح 

  .به کج فهمی و بد فهمی متهم ميکردندرا له  و از جمله کومه
 .اسـت  به پان اسلاميسم پرداختـه شـده  اید،  نيست آنطور که شما هم اشاره کردهدرنشریه کمو   

نهـا در ایـن رابطـه    آاید، ولی جوهر بحث  ر مورد پان اسلاميسم اشاره نکردهنها دآبه توضيح  هر چند شما
بدهد پان اسلاميسم هيچ مدل اقتصادی ندارد، چنين رژیمی نميتواند هيچ الگوی اقتصادی ارائه : این بود

 بـی ربـط بـودن و     .وری اسلامی هر چه زودتر سرنگون خواهد شـد این جمهبنابر ...  و رژیمی لرزان است
و نویسندگانشان نيـز   لهائی خيلی زود بر همگان روشن شدسطحی بودن و غير واقعی بودن چنين تحلي

  .دیگر به سراغش نمی روند
اشـغال  (جنـگ خلـيج   : مرا به سلسـله مقـالاتی از قبيـل   که  رد ک خواهدسعی صلاح رفيق اینبار 
پيشـاپيش  . ارجـاع دهـد   ، سناریوی سفيد و سـياه، )عراق و حمله امریکا به عراق بدنبال آن کویت توسط

سـتان  ردخيـزش مـردم ک  کـه  اسـت  فرامـوش نشـده   ایرج آذرین لازم است یادآوری کنم که هنوز اظهارات 
 خيزش حماسی این مردم سـتمدیده را، کـه بـا خشـن تـرین شـيوه ممکـن       نمود و  را لجن مال می عراق

 کـه  از بمباران شيميایی گرفته تا انفال و پياده کردن سياست سـرزمين سـوخته   ه بودند،  وسرکوب شد
                                .دادمی  قرار و اونيتا ا مجاهدین افغانب رازطهمدر موردشان به اجرا درآمده بود را، 

ن بـرایش درسـت   سنگ حزبی را به سينه ميزند که دیگـرا  چرا رفيق صلاحمعلوم نيست راستش 
نهـا عقـل شـان را از    آآیـا  . رفتنـد و رها کـرده  بخاطر بی خاصيت بودنش کرده و همه سازندگانش هم آنرا 

آیـا  . لنگـد  دست داده بودند که این حزب را برای شما جا گذاشتند؟ یا بـالاخره یـک جـای ایـن حـزب مـی      
، یـا بـه حسـاب خفقـان     ن انـداخت بگـردن دیگـرا  را  حکـا  ...ی نفـوذی  ميتوان تمام اشکالات، نا کـارایی، ب ـ 

ایـن ناآاميهـا     اید در لابلای آلمات پرطمطراق و خودخواهانه سعی آرده  اینكه ؟جمهوری اسلامی نوشت
جائی نخواهد ب منتسب آنيد،ضدآمونيستی جهانی و عوارضات فروپاشی دیوار برلين  توطئهتئوری   را به

هـيچ وقـت     درون تشكيلاتی آـه های این بحران  نطفه  های از این واقعيت را آم نخواهد آرد آ رسيد و ذره
حـزب    هـای آن دیـوار آجـی برميگـردد آـه      پایـه   بهقبل از هرچيز و بيش از هر چيز  ،گریبان حزب را ول نكرد
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اید این  آرده  گرائی را پيشه مطلق نگری و اراده  متاسفانه  اما از آنجائی آه. آمونيست ایران بر آن بنا شد
     .ند ماندن برجای خواهدردها همچنا

  
  نظرات مارکستحریف 

  
بـا خيالپردازیهـای گـاه و بيگـاه خـود دچـار توهمـات        ح مـدتی اسـت رفيـق صـلا    بنظر می رسد که 

از خود را در چنان موقعيت کاذبی می یابد کـه گویـا هـر چـه     اینکه ایشان  نجملهآاز . متعددی شده است
مطـابق   ااساس ـ .نها روایـت سوسياليسـتی ميباشـد   ارکسيسم و تزبان ایشان جاری شود، نص صریح م

چه معياری تمام گفتـه هـای شـما کمونيسـتی و گفتـه هـای مخـالفين شـما غيـر کمونيسـتی ارزیـابی            
ایشـان پـا را از حـد     اید؟ شده ميشود؟ از کی شما به محور و معيارکمونيسم و سنتهای کمونيستی بدل

عمق پشيمانی من از مضمون سياستهای اخيرا وی به . خود فراتر گذاشته، حالا فتوا هم صادر می کنند
بـازخوانی نشـریه کمونيسـت و چـه بسـا نشـریات        هًاینکه ایـن کشـف وی نتيج ـ  . اند پی بردهکمونيستی 

   .بـا گذشـت زمـان روشـن خواهـد شـد       اینکه نصایح اغيار بـر وی اثـر کـرده اسـت،     بوده یا داخلی آن دوره
 ازسياسـت کمونيسـتی واتخـاذ    رفيق صـلاح را به استنباط برای روشن شدن قضيه، بهتر است نظری گذ

  .داشته باشيمکمونيستی  سياست های مضمون
رفيـق صـلاح از   بـه عمـق درک    بـرای پـی بـردن    ، وچند نمونه کوتاه مسئله را روشن می کنداین 

مورخــه  177بــه ســراغ گفتــه هــای ایشــان در جهــان امــروز شــماره    ی کمونيســتیمضــمون سياســتها
کارگران و زحمتکشان و مردم ستمدیده کردستان باید در فکر "...   :وی می گوید. رویمی م 02.10.2006

بتواننـد اهرمهـای    هرزن رختشـو و هـر زحمـتکش بيسـوادی     هر کارگر ساده،پایه ریزی دولتی باشند که 
اکيد خط ت( . ..." قدرت آن را در دست بگيرند و مستقيمآ در حيات سياسی و اداره جامعه نقش ایفا کنند

  ) از من است
این  فعلا زن باشد؟ ولی فقط  هر چند معلوم نيست در سيستم فکری رفيق چرا هنوز کارگر رختشو باید

انتخاب این کلمـات بخـوبی گویـای ایـن اسـت کـه       . و می گذریم گذاریممی دقتی  بینکته را به حساب 
زیـرا  . رک آنهـا عـاجز اسـت   رفيق حتی ابتـدائی تـرین گفتـه هـای مـارکس را بفراموشـی سـپرده و یـا ازد        

مارکس، زمانی  بحث دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح نمود، منظورش از پرولتاریـا کـارگران صـنعتی و بـه ایـن      
امـا رفيـق   . اعتبار بخش پيشرو کارگران بود، که اهرمهای قدرت و کنترل جامعه را در دست داشته باشند

سـاده و زن رختشـو وزحمـتکش بيسـواد اهرمهـای       ریزی دولتی می باشـد ، کـه کـارگر    صلاح در فکر پایه
قدرت را در دست داشته باشند تا ایشان نيز از قبـل چنـين وضـعيتی موقعيـت بـالایی در حاکميـت مـورد        

با قدرت گيری بخش پيشرو کارگران، چنين موقعيتی برایش متصـور   در غير اینصورت و. نظرش کسب کند
ودالی شـبيه اسـت، وهـيچ قرابتـی بـا سوسـياليزم       چنين سيستمی بيشتر به سوسياليزم فئ ـ.  نيست

  .علمی مارکس ندارد
کومه له حاضر نيست با هيچ حزب و گرو هی بر سر تقسـيم قـدرت   :  "...  ادامه می گویددر  وی

عليـرغم پـز     شـده   آمـاده  و از پـيش   مطلـق نگرانـه   چنين موضـعگيری ." در آینده وارد مذاکره و گفتگو شود
سـت  ای ، و کپی بـرداری ناشـيانه  داردنربطی به آموزش های مارکس  هيچ سم آاذبانقلابيگری و رادیكالي

   .نوشته منصور حکمت" حزب وقدرت سياسی" چرآنویس از
لـه در راه   را در دسـت گيـرد؟ یـا قراراسـت کومـه     قـدرت  رأسـا  له  ینده کومهآاولآ مگر قرار است  در 

تحقق آزادی وایجاد نظامی مبارزه کند که قـدرت را بـه صـاحبان اصـلی  آن یعنـی کـارگران و زحمتکشـان        
را بـه  ی طفهـای نـا مربـو   رله چنـين ح  کومه 12بنام کنگره  دميدهي حقبه خود هگونشما چ ثانيا،. برگرداند

ار نظـری  مطـرح شـد؟ چـه     در کجای مباحث کنگره و در بحث چه رفيقی چنين اظه  ؟دکنگره نسبت دهي
بعنـوان سـخنگوی   از طرفی به نيابت از کنگره، واز طرف دیگـر   ،که اینطور بی پرواتغييری روی داده است 

نـه   درحاليکـه . ددهيميرا بخورد مردم  ای نسنجيده چنين اظهارات، یشاز روی ذهنيات خو او صرف له  کومه
آیا واقعا تشکيلات بـه ایـن درجـه از     ؟استبت نکرده اینگونه صح کسی ن،آدر کنگره  و نه در پلنوم بعداز 
به نيابت از نهادهای تشکيلاتی همچـون   و هر کس می تواند بلند شود  آهبی در و پيکری رسيده است 

 کـه  پيداستکنگره و پلنوم هر چی دلش خواست بر زبان آورد و به جائی هم حساب پس ندهد؟ ناگفته 
را به این مسـير سـوق   رفيق صلاح  تشکيلاتی قعيت طلبیو مو شخصی جاه طلبی های حقير وسوسه
  .ميدهد
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در حکومت شورایی همه افراد جامعه عضـوی از  : "...ادامه ميدهدچنين ش را تئوری پردازیهایرفيق صلاح 
شـعبده  بيشـتر بـه    هـم  راستش این فرمولبنـدی ." دولت محسوب ميشوند ودر سازمان دولت جای دارند

   .روشنی در مورد دولت سوسياليستی شبيه است تا نقطه نظربازی 
همين چند نکته مختصر بخوبی دوری عميق رفيـق صـلاح را ازنظـرات مـارکس نشـان داده وعـدم       

  .تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل. درک ایشان را از مضمون سياستهای کمونيستی بيان ميدارد
درسـت   ميـت شـورایی کنـد و   خود مـی خواهـد حاکميـت حزبـی را جـایگزین حاک      لرفيق صلاح با استدلا

کومه له حاضر نيست با هيچ حزب و گروهی بر سر تقسـيم قـدرت در   "...  :بهمين دليل است که ميگوید
  ." شودبآینده وارد مذاکره و گفتگو 

وتصـور    شـته رویاهـای شـيرین خـود را کنـار گذا     ،شده  آهبرای چند لحظه هم می خواهم از رفقا 
بخـوان حاکميـت حـزب کمونيسـت      -اده اما حکومت کارگری مورد نظرشان کنند که در ایران انقلابی رخ د

، ه اسـت متحقـق نشـد    ،تـوازن قـوای طبقـاتی موجـود     شرایط سياسی  حاکم برجامعـه  و بدليل  -ایران 
کرد؟ اساسآ در  ندبا نيروهای دمکرات جامعه ایران چگونه تنظيم خواهخود را ؟ رابطه آنگاه تکليف چيست
مل و همکاری با جریانات سياسی غير کـارگری و بـورژوایی، بـرای مقـاطع معينـی و      مخيله شما اتحاد ع

هيئــت پــس اســت؟ اگــرچنين اتحــاد عملهــایی ممنــوع باشــد، مجاز رای ســرنگونی جمهــوری اســلامیبــ
  ؟، با چه تئوری هضم و جذب کرده ایدله هم در آن شرکت داشت که کومهرا نمایندگی خلق کرد 

بـه  ... جز تجربـه تلـخ شـوروی سـابق و چـين و اروپـای شـرقی و       د چيزی که شما توصيه می کني
تثبيـت  دیکتاتوری و توتاليتر از طریق و از کانال حاکميت تک حزبـی   های نظامجائی که . می آوردنارمغان 
سعی دارنـد   فيق همحالا این ر. دشاعتبار کمونيسم وارد رزیانباری بین رهگذر چه لطمات ااز و .می شد

سيستم شورایی بـا سيسـتم    .دهند سوق یمسير چنين درنيز له را  کومه فوق الذکربا صدور حکمهای 
در هر شکل  دیکتاتوری  همزاد سيستم تک حزبی است، و استبداد و دیکتاتوری. تک حزبی یکی نيست

   .مطرود و ضد انسانی استو شمایلی که باشد 
بـه ایـن طبقـه     سـی را بـه ایـن آرمـان و    کلمات کمونيسم و کارگر، تعهد یا وفـاداری ک بکارگيری  صرف مگر

نشان ميدهد چـه کسـی آزادیخـواه،    که  انسانهاست و به پيروی از آن عمل و رفتار اندیشه ثابت ميکند؟
عاریت ميگيرد و از   این آلمات را بهای  ژهچه کسی برای منافع و مطامع وی و کمونيست است، و جوعدالت

بکـار   و آنـرا  ایـران داد  حـزب کمونيسـت   لقـب  خودش  خودش بهگر کسی اآیا  .ن استفاده ابزاری مينمایدآ
به خودی خود به سپر بلا و تضمينی برای جلوگيری از در غلتيدن بـه   کمونيست همين کلمهانتخاب  برد،

 پاسخ شما در مورد حزب کمونيست چـين، کـه قـدرت   پس اگر چنين است،  دام بورژواری تبدیل ميشود؟
ــاداری و اجرا و سياســی  ــا را در دســت دارد،   ی یکــی ئ ــاورترین کشــورهای دني ــرین و پهن از پرجمعيــت ت

در حاليکـه رشـد    .وار، و در فلاکت بـارترین شـرایط ممکـن، زنـدگی ميکنـد      هچيست؟ طبقه کارگر چين برد
کشـوری جهـان بيشـتر    همه ، سرسام آور و از ليل استثمار شدید همين طبقه کارگراقتصادی چين، به د

طبـق گـزارش روزنامـه گـاردین، اعضـاء بـدن       . شور چين در جهـان بـالاترین اسـت   آمار اعدام ها درک .است
  .زندانيان اعدامی را در حالی که هنوز زنده اند و قبل از اعدام آنان، توسط مقامات به فروش می رسانند

چـرا  کـه   ،رفيق صلاح به فرصت زیادی نياز دارد تا توضيحی قانع کننده به این پرسش عرضـه کنـد  
انـد، همـه    به قدرت رسـيده   "کمونيست"طی قرن بيستم، در آنها احزاب  م کشورهایی که دررهبران تما

آرزوهـای برابـری طلبانـه و     ضدیتشان با آزادی و زیرپا گذاشتن آرمانهـا و و در آنها دیکتاتور از آب در آمدند؟ 
  .کم نياوردندچيزی از دیکتاتورهای بورژوازی  انسانی

 
  !آزموده را آزمودن خطاست

  
 مـوج مـی زنـد   رفيق صلاح سر نوشته ای که در سرنيشدارو کنایات لحن به ای هم  اشارها دارد ج
شـماچنان   .و امثال او بسـيار شـنيدیم  را در زمان منصور حکمت  حرفهاتر از این بدما  ،رفيق عزیز  .بنمایم

تـان ميگـذرد بکلـی    اید که از درک واقعياتی که در پيرامون رق گشتهخود غ  هبی پایدر تخيلات و شعارهای 
بجـای اسـتدلال و بحـث    . یـد ا هپيشـه کـرد  را  بـه دیگـران   واهانـت کـردن   شـما شـعار دادن   .هسـتيد  عاجز

مـی   بخـود  تئوریسـينی سياسی هوچی گری بپا ميکنيد و با دو نقل قول از متون مارکسيسـتی، ژسـت   
ا تکـرار مـداوم آن   شما کمونيسم و کمونيست راهمچون ورد و ذکـر مـذهبيون بکـار مـی گيریـد و ب ـ      .گيرید

. شـوید  خود در عين حال مانع تزلزل در اطرافيان اعتماد به نفس خود را حفظ کرده وتعادل و سعی دارید 
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همينقـدر  . من مدتهاست به چنين روشی نيازی نداشته و از چنين روشی بيزارم، بر خودتـان ارزانـی بـاد   
کسوتان و معلم هـای فکـری شـما    شه پيدوستانه می توانم به شما توصيه کنم قدم در راهی نگذارید ک

  .از آن سربلند بيرون نيامدند
ای طـولانی   مونيستی جهان از سابقه و تاریخچهدر جنبش چپ و کاین متد یا روش کار و نگرش، 

کـه از دیـدگاه مـن کمونيسـم بينشـی انسـانی       به ذکر این نکتـه اکتفـا ميکـنم    من فقط . بر خوردار است
بيگانـه   ،سان را چون ابزاری برای حفظ قدرت شخصی یا گروهی بکار ميگيردبا معيارهایی که  ان است، و
اش بـه مبـارزه بـر     در هـر قالـب و شـکل    سـتمگری،  و کمونيسم  قرار است عليه نابرابری انسانها .است
 ،حتمـا بخـاطر داریـد    ایـن  وه بـر عـلا  .بـرای تهمـت و افترابسـتن بـه انسـانها      باشـد  ابزاریو نميتواند  خيزد

این موضوع داشتم، که  با اول در شرف تکوین بود، من بحث مفصلی با شما در ارتباطانشعاب هنگاميکه 
خواهـد  بـاقی   علنـی  آنچـه از تشـکيلات   "کمونيسم کارگری"  به دنبال انشعاب و رفتن جریان موسوم به

و ایـن اسـت کـه کـار     تـرین تصـميم    براین درستبنا له است، کومهبخشی از تشکيلات علنی  تنها  ماند،
له  به هيچ وجـه موضـوع    ومهبنابراین ایده کار کردن با نام ک .له ادامه دهيم بنام کومه  فعاليت مان را فقط

   .ای نيست تازه
که چنـين   ،جای گذاشتهرشيرینی بدر دهان شما مزه " حزب تک بنی"  هاما واقعيت این است اید

که باید همه مطيع و پـذیرای   تصور ميکنيد .را ندارید یی مخالفتحمل شنيدن صداو دیگر  بی پروا ميتازید
رفتارتـان باشـد،   هرکس مخالف سياستها و روش کـار و  !!آماده اجرای اوامر شما باشند تحليلهای شما و
ایـن سياسـت شـاید    . شودسوق داده مي، به حاشيه نشينی وعزلت گزینی ميگرددبرو با بی اعتنایی رو

مـوافقين امـروز   چـه بسـا   . خواهد شـد مه به ضد خود تبدیل برایتان کارساز باشد، ولی در ادابرای مدتی 
سياسـی تبـدیل   و منتقـدین  ، به مخالفين یا مسائلی از همين نوع مسائل دیگری وبر سر در آینده شما 

،  حـذف و دفـع  گرنـه از سياسـت    وگردند شما باید اندکی هم که شده  درس تحمل و بردباری بياموزی، 
   .سودی عایدتان نخواهد شد

  
  له سراسری له محلی و کومه کومه بحث

  
ب کمونيسـت  یکی از مصوبات کنگره موسس حز: "... می گویدابتدای نوشته اش رفيق صلاح در 
اما در ."  له کماکان فعاليتهای خود را تحت همين نام در کردستان دنبال خواهد کرد ایران این بود که کومه

طبـق   . " تانی موجودیـت تـاریخی نداشـته و نـدارد    لـه محلـی و کردس ـ   مـه کو"... مه ادعا می کنند کـه ااد
شـما کماکـان اصـرار    لـی  له به کردستان محدود گردیده و ، بعداز تشکيل حکا فعاليت کومهخودتاناستناد 
ایـن تنـاقض گـویی را چگونـه      ."نـدارد  له محلی و کردستانی موجودیت تاریخی نداشـته و  کومه" دارید که

 بـا ولـی   دبه حزب کمونيست ایران نداری ـالم واقع اعتقاد چندانی در عشاید شما هم   ؟توضيح می دهيد
 . دای را تعقيب ميکني ، اهداف ناگفتهموجودیت حکااز  دفاع

کـه قبـل از   لـه   کومـه  ٣و  ٢کنگـره هـای   مرا به مراجعـه بـه مباحـث    ق صلاح در ادامه بحث اشرفي
ح خـودش بـه ایـن مباحـث مراجعـه      فکر ميکنم اگر رفيق صلا. اند، تشویق ميکند تشکيل حکا بر گزار شده

آنها را مبنـای دفاعيـات   به آسانی نمی توانست ها را گوش ميداد،  این کنگرهميکرد و نوارهای ضبط شده 
وطرح بحثهای مورد استناد  ٣و  ٢زیرا سخنران اصلی کنگره های . خود از حزب کمونيست ایران قرار دهد

، از جانب عبـداالله مهتـدی بـوده    زب کمونيست ایراندر مورد سراسری بودن و طرح تشکيل ح رفيق صلاح
  .است

در حفـظ و   دیگـران و و اصرار بيمورد رفيق صـلاح   سسؤاستناد به مصوبه کنگره م واقعيت این است که با
. دن ـا له دریغ کـرده  ت موقعيت سراسری بودن را از کومهسالهاسیدک کشيدن نام حزب کمونيست ایران، 

  .سعی دارند آنرا بما نسبت دهندحالا با تردستی و چرخش قلم 
و نوشـته مـن نيـز در ادامـه      له تاکيد شـده  بر فعاليت سراسری کومه ٢٠٠٤نوشته جمعی ما در سال  در

اما ایـن برآشـفتگی و پرخاشـگری عجولانـه شـما بایـد علـت دیگـری داشـته          . استهمان مباحثات بوده 
  . باشد

 دفـاع از  روشـن نيسـت کـه چـرا      بيطرف در این قضيه هوشمند و علاوه بر این هنوز این امر برای یک ناظر
در رفيق صلاح    توضيح .و به مذاق شما سازگار نيست آید میجرم سياسی به حساب  ،له محلی کومه

 ،قـرار دهـد  رد نشـين ایـران   را منـاطق ک ـ  اولویت فعاليتش له پر نفوذی مثل کومه تشکيلات اگراینمورد که 
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عجـز وی   ؟ از هيچ پشتوانه مارکسيستی برخوردار نيست و تنهـا !!است غير کمونيستی چنين فعاليتی 
  بـودن عـده   ادعـای سراسـری  ای بـيش نيسـت    این مضحکه. مسئله آشکار می سازد را در پاسخ به این

 هيچ نفوذی هم در سطح سراسری ندارند به صرف اینکـه نـام خـود را حـزب کمونيسـت ایـران      که قليلی 
لـه اگـر فعـاليتش را     عاليت تشکيلات پر نفوذی چون کومه، ولی فگرددميگذاشته اند، کمونيستی ارزیابی 

سراسری بودن به  محلی بودن و .له ادامه دهد، چنين فعاليتی غير کمونيستی ارزیابی شود کومهبا نام 
فعاليت کمونيستی یا غير کمونيسـتی بـه حسـاب نمـی     پيشرو بودن و خودی خود، معيار و محکی برای 

و بـه تبـع آن چگـونگی     ، سياسـتها و تاکتيکهـای اتخـاذ شـده    مون و محتوای برنامـه ملاک اصلی مض.  آید
با مخفی شـدن پشـت شـعارهای پرطمطـراق نبایـد بـه شـرکت درمبـارزات         . پراکتيک آن سياستها است

 . معين بی اعتنائی کرد
  

  له؟ کومهدودرک متفاوت از 
  

ای کـه مـن از    لـه  خویش ميسازد، با کومهی ذهنيت ای که رفيق صلاح از رو له کومه این است که واقعيت 
  .فرق داردام، زمين تا آسمان  آن بحث کرده

کـه رفيـق فـواد مصـطفی سـلطانی در راس آن      ست ای له کومهطبيعی ادامه و تکامل  مورد نطر ما له کومه
بـر  لـه نقشـی اساسـی و     در کومـه  رفيقـی کـه در جـا انـداختن سـنتهای مبـارزاتی معينـی       . قرار داشـت 

محور تحولات و حرکات مهـم   را در له کومه، دوره کوتاهی ازفعاليت پر ارزش خوددر  .ایفا نمود را ای جسته
  .تبدیل شد له به نيروی اجتماعی غير قابل حذفی کومه ،آن اقدامات هدرنتيج که. اجتماعی جای داد

دراکثر دموکراتيک ی ها "جمعيت"سازمان دادن : مونه اشاره کردد ناین اقدامات می توان به چن از جمله 
ریـوان و تصـميم   رهبری اعتراضات مردم م اتحادیه های دهقانان، سازمان دادن شهرهای کردنشين ایران،

بـه طـرف   دیگـر شـهرها و روسـتاهای کردسـتان     مـردم  يهـای  ئمریوان، راهپيما کوچ تاریخی مردم شهربه 
 لـه و سـازمان دادن   شمرگ کومهوی پينير تشکيل به حمایت از خواست عادلانه مردم این شهر، و مریوان

   ... .مبارزه مردمی در مقابل هجوم نيروهای رژیم جنایت کار جمهوری اسلامیمقاومت و 
طبقـات و اقشـار    یخواسته هادرک با  ،کردستان کومه له از روی شناخت و تحليلی واقعبينانه از جامعه

ای  تـوده ، اعتراضـات  و سوسياليسـت  کشان و روشنفکران چپبا اتکا به نيروی کارگران و زحمت ، ومختلف
ظرفيـت و پتانسـيل نيروهـای    با وقـوف بـه    ، وميدادعليه جمهوری اسلامی و مرتجعين محلی سازمان را 

واضح است اولویـت  . شرکت کننده در آن اعتراضات، افق معينی را در دستور چنين اعتراضاتی قرار ميداد
ه کردسـتان بـود، و در فضـای سياسـی و مبـارزاتی آن      جامع ـ در آن هنگـام  لـه  و فعاليت کومـه  و تمرکز کار
 مبنی بر اینکه اولویت دادن به فعاليت در کردستان فعاليتی غير کمونيستی اسـت  ،رفيق ما تز وقت، این

   .خریداری نه موضوعيتی داشت و نه
در . داسـمش را عـوض کن ـ  کـه  رفيق صلاح اصـرار دارد  ، اما له است همان کومه "حکا"که ما بر این باوریم 

اسـت، بجـای    ، بجـای پيشـروی همـواره عقـب نشـينی کـرده      گذشـته  سال ٢٣ در طی" حکا"عالم واقع 
در طی ایـن سـاليان دراز،    .است صفوف و انشعاب شده ریزش و شكاف درمدام دچارش گسترش صفوف

ــر      ــران خب ــارگران و زحمتکشــان و روشــنفکران انقلابــی در داخــل ای ــان ک ــل از حضــور و نفــوذش در مي قاب
فکـر   بجـای فيـل هـوا کـردن در    "  حکـا "مدافعين سرسـخت  بهتر نيست آیا  .ای در دست نيست اهدهمش

  . دنراه خروج از این بن بست مهلک را بياب باشند وچاره جویی 
، در واقـع بمعنـای قربـانی کـردن     حزب کمونيست ایـران  در یدک کشيدن نام دیگرانرفيق صلاح و لجاجت 
سـوق  بسوی سرنوشتی نامعلوم را  له کومه بتدریج  ،اشيگری سياسیله می باشد که همراه با ن کومه
   .این نگرانی و خطری است که رفقا توانائی درک آن را ندارند. ميدهد

اسـت خـالی     شده  زیر پای رفقای خود را با هر ترفندی آه  لذت ميبرند آه ،بجای درك این واقعيتهای تلخ
و ایـن را هـم عـين رادیكاليسـم و خـالص       تـر گـردد   لن قليل و قلي ـشا روز عده  روزبهو نفرت بپراآنند  ،آنند

  .بمانندصدر نشين   ميتوانند هميشه  تنها از این طریق است آه  اند آه شاید فكر آرده .شدن بنامند
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  چرخش سياسی
  

مـن بعـد از   را رو ميکنـد کـه گویـا    " چرخش سياسی"خود برگ  زنيهای اتهامتکميل رفيق صلاح در 
: "... ميگویـد وی . ام و ذکاوت بيمانند ایشان آنرا بموقع ردیـابی کـرده اسـت    ش سياسی کردهگنکره چرخ

بدون اینکه در این مورد  رفيق مينه در این کنگره شرکت داشت و به این گزارش سياسی رای موافق داد
ش راستی رفيـق مينـه عزیـز مـا ایـن چـرخ      . ای مطرح کند های مهم و استراتژیک است ملاحظ هکه مسئل

  "ماه را چگونه توضيح ميدهد ٨حکومت کارگری در مدت کمتر از  سياسی و تجدید نظر در استراتژی
 شآخر در کجای دنيا و در کنگره کـدام حـزب و گروهـی گـزار    . نویسنده تعمدا بدیهيات را نيز انکار می کند

رأی گيـری مـی   همـواره بـرای کليـات    . سياسی یا مشابه آن در جزئيات مورد رأی گيـری قـرار مـی گيـرد    
رای گيـری  درگنکـره  . و زمينه سازی برای تهمت زدن می باشدخلط مبحث فقط برای  ،فوقاشاره . شود

 بند بند بمعنای موافقت با الزاما می دهدبرای کليت گزارش بود، هر رفيقی هم که به کليت گزارش رای 
  . باشد گزارش نمیو جزئيات 

" ، اینطرف و آنطرف  جـوی "تغيرریل " ن عباراتی از قبيل رفيق صلاح انصافا مجدانه با جایگزین کرد
تلاش می کند تا نگذارد بـه زعـم خـود سرمنشـاء اصـلی چنـين       " رویگردانی"و" چرخش"با  کلماتی نظير 

پيش کسوتان این مکتب . اما دم خروس مدتهاست از زیر عبا بيرون افتاده است. گردد آشکار طرز تفکری
  .ره به کجا برندن تجدیدی آنها اگرداش ره به کجا بردند، تا

رویگردانی از استراتژی سوسياليسـتی و  " ، "چرخش سياسی"چون رگيری و بازی باعباراتی ابک
هنـوز  ایشـان   بروشـنی ثابـت مـی کنـد کـه     رفيـق صـلاح   دربرخورد به مخـالفين از جانـب    "انقلاب کارگری

ئـی خـود   "حککـا "به صـف دوسـتان    چرا هنوز .کپی برداری می کند شرمگينانه از منصور حکمت و شرکاء
شاید هم رازی اسـت کـه   . ت، این توضيح را خواننده حق دارد از رفيق صلاح مطالبه کندسملحق نشده ا

  .وقوف آامل دارندن آاو و دوستانش بر تنها 
هجوم می آورید تا شکست ها و کمبودهای مشی سياسی خود را پرده پوشـی  رفيق صلاح عزیز شما 

تعقـل و تفکـر   هـر نـوع   ی نيز پرخاشگری می کنيد، جو درست می کنيد تا راه را بـر  در جدل سياس .کنيد
شما تهمت و ناسزا توزیع . شما از فضای آرام و متين در مباحثات سياسی  هراس دارید. بندیدمستقل ب

شـما   .تا بيعت جمع آوری کنيداید  هدادسر " وا حزبا"شما فریاد . می کنيد تا اطرافيان خود را مرعوب کنيد
متهم می کنيد تا اذهان را منحرف کنيد و کسی متوجه نشود کـه شـما   " چرخش سياسی"دیگران رابه 

زمانه دیگر بـه ميـل    ای دیگر است و هکنون اوضاع به گوناما ا .اید هشيپور کمونيسم کارگری را بصدا درآورد
  .شما نمی چرخد و متاع شما دیگر خریداری ندارد

  
  !سمتقدیس خشونت بنام کموني

  
اگر نه چگونه . باشد بنظر می رسد که ذوق زدگی یا هيجان مفرط آرامش رفيق صلاح را بهم زده

 وی .ای خشـونت را تقـدیس مـی کنـد     رفيق سوپر چـپ مـا بـدون هـيچ ملاحظـه     می توان توضيح داد که 
ونت و مگر همين گرایش ليبرالی در خارج و داخل کشور نبودند و نيستند که در نفی خش ـ: "... مينویسد

بـه مبـارزه مسـلحانه     راههای خشونت بار و در مطلوبيت روشهای مسالمت جویانه داد سـخن ميدادنـد،  
نيروی پيشـمرگ حملـه ميکردنـد و مـردم کردسـتان را بـه خـاطر پشـتيبانی از فعاليـت مسـلحانه نيـروی            

اومـت خـود   مق پيشمرگ سرزنش ميکردند و ميخواستند مردم کردسـتان را از یکـی از ابزارهـای مبـارزه و    
    .. "محروم کنند برای هميشه و بطور استراتژیک

، بــه اســترفيــق صــلاح از شــدت مخالفــت بــا ليبراليــزم،  تعــادل سياســی خــود را از دســت داده 
از همـين   .گری مبدل شـده اسـت   به مبلغ خشونت و افراطی وضعی غيرکمونيستی در غلتيده و عملام

صـلاح بایـد همـواره موافـق و طرفـدار       فيـق ی ازنـوع ر ئنقل قول مختصر چنـين برمـی آیـد کـه کمونيسـتها     
ایـن نـوع   . ليبرالهـا بـا آن مخالفنـد    ، چـون در مبـارزه سياسـی باشـند    "خشونت و راههـای خشـونت بـار   "

در ایـن  . هيچ انسی با انسان دوستی ندارد بلکه نعل وارونه ليبراليسم است و بستصنعی رادیکاليسم 
. محسـوب مـی شـود    رادیکال و غير ليبرالبطور اتوماتيک شود  هر آنچه با خشونت اجرا فکری چهارچوب

تجـویز و تقـدیس   . خـود انقلابـی خواهـد بـود     طرفداری کنـد بخـودی  " راههای خشونت بار"هرآنکس که از
  .کمونيستی مارکس ندارد ربطی به ایده های انسان دوستانه و رهایی بخش وهيچ خشونت 
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         تقيم امـا تلویحـا مـی خواهـد مـا را بـه جبهـه طرفـداران         ایشان در این بخش از نوشـته خـود اگـر نـه مس ـ    
منتصب و خود را نماینده فکری طرفداری از تعين تکليف قدرت سياسـی از طریـق قهـر    " انقلاب مخملی" 

هـای مـارکس و    ليل استنباط ولونتاریستی از ایدهاما در این زمينه هم اساسا به د .انقلابی معرفی نماید
قهر "و نشاندن خشونت به جای مقولاتی از قبيل  این طرز تلقی. شونت تبدیل ميشودخبه مبلغ انگلس 
درکـی بغایـت سـطحی از ایـن مقـولات را بـه نمـایش        " تعين تکليـف نهـایی قـدرت سياسـی    "و " انقلابی
ر ایدئولوگ های اصلی سوسياليسم علمی و رهبران فکری طبقه کـارگر، از اجتنـاب ناپـذیری    گا. ميگذارد

انـد، از آن   سـخن بـه ميـان آورده   بی در تعين تکليف قدرت سياسی، ميـان پرولتاریـا و بـورژوازی    عمل انقلا
بـرای حفـظ حاکميـت خـود، و بـرای تـداوم نظـام سـتم و           هسـتند آـه    این طبقات حاآمهجهت است که 

 پلـيس، ارتـش،  : ارگانهای اعمـال زور و سـرکوب، از قبيـل    اتحميلی شان بر جامعه بشری، تاریخ استثمار
و همواره آنها را حتی در مسالمت آميزترین حرکات اعتراضـی   منيتی و غيره را در اختيار داشتهنيروهای ا
   .اند توده های مردم ناراضی بکار گرفتهکارگران و 

در جامعه ميکارند، و ابزارهـای سـرکوب    را اند که بذر خشونت و قهر در حقيقت این طبقات حاکمه
خشونت ابزار و روش آنها بـرای حفـظ سـلطه خودشـان     . انه بکار ميگيرندخود را عليه جنبشهای حق طلب

، بر خلاف تبيين رفيق صـلاح هـيچ نفعـی در بکـار     توده های مردم زحمتکش و ستمدیده پرولتاریا و. است
آنهـا مـدافع و مـروج پيگيرتـرین نـوع دموکراسـی و خواهـان          .ابتدا به ساکن قهر و خشـونت ندارنـد   گيری

آنهـا را همانگونـه کـه    . ز آسایش و امنيت و رفاه اجتمـاعی بـرای جامعـه بشـری هسـتند     بالاترین سطح ا
     .هستند و رهبران فکریشان مستدل نشان داده اند، به جامعه معرفی کنيد

  ؟قـرار بگيـرد  چرا باید مورد ملامـت و سـرزنش    دنزبعليه خشونت وراههای خشونت بار حرف اگر کسی  
تبليـغ و تـرویج کننـد و عليـه روشـهای مسـالمت جویانـه داد        خشـونت بـار را   باید راههـای   آیا کمونيستها

بـه   :آیا واقعآ رفيق صلاح متوجه است دارد چه چيزی را ترویج مينماید؟ خشونت یعنـی  سخن سر دهند؟
منجـر مـی    ، شـکنجه، زنـدان، اعـدام   رتحقي ـکـه بـه    رسميت نشناختن کرامت و حریم خصوصی انسانها،

   . شود
و زبـان زور و کشـتار    در مقابـل جنایـت و لشـکر کشـی    لـه   کومهه نيروی پيشمرگ مبارزه مسلحان

نيـروی پيشـمرگ سـازمان داده شـد     . صرفا بخاطرشيفتگی به تاکتيک مبارزه مسلحانهنه  و شکل گرفت
 دستاوردهای انقلاب در مقابل سرکوب و کشتاری که رژیم در کردسـتان و  آزادی ودفاع از مقاومت و برای
  .ران براه انداخته بودسراسر ای در
 

  حق شهروندی یا مراجعه به آراء مردم؟
  

بخـش  دهـد کـه    تلافات سياسی در تشـکيلات نشـان مـی   یک نگاه گذرا به پيشينه مباحثات و اخ
کـه در مـتن   له  برای جریانی مثل کومه. نحوه نگرش به مسئله ملی بوده است عمده این مباحثات برسر

در بـدون داشـتن یـک سياسـت و توضـيح روشـن        ،اسی می کندفعاليت سيجنبش مردمی درکردستان 
نيـز  درسـت بهمـين دليـل    . نمی توان ادعای مداخله جدی برای رفع ستم ملـی نمـود   ملی، قبال مسئله

یهـای کـج اندیشـانه خـود تبـدیل      کسانی که پرداختن به مسئله ملی را بـه عرصـه تاخـت و تـاز خيالپرداز    
فقـط بـدنبال شـعارهای     .انـد  بـه بـازی گرفتـه   را له  سرنوشت کومهای  اند، در واقع بنحو غيرمسئولانه کرده

  . جنجالی هستند که از رقبا عقب نيفتند، اصل مسئله به حاشيه رانده شده است
از اینرو برای اعتبار بخشيدن . نيز از جمله بازیکنان سخت کوش چنين بازیهای جنجالی استرفيق صلاح 

سوال ایـن اسـت کـه    : "... و سپس ادامه می دهد کمک می طلبدبه را به بحث خود نقل قولی از لنين 
چرا مثلا در شرایطی که دولت انقلابی وکارگری در ایران بر سر کار است و این دولت حـق ملـل در تعـين    
سر نوشت خویش را اعلام کرده و زمينه های مادی استفاده از این حق وهمچنـين زمينـه هـای احقـاق     

زمينه ها فراهم آورده اسـت، رفيـق مينـه مـا بـاز هـم جـدائی وتشـکيل دولـت           حقوق برابر را نيز در تمام
که درآن شرایط فرضـی ایـن    مگر نه این است. راه رفع ستمگری ملی می داند تنهامستقل کردستان را 

بورژوازی کرد خواهد بود که نمی خواهد به زیر حاکميت دولت کارگری بـرود و شـعار جـدائی را سـر مـی      
  .  ... "دهد

ميلادی برميگردد،  ٢٠و  ١٩جایی که به نقل قول از لنين یا هر کدام از فرزانگان کمونيست قرن  تا
وار بعـد از گذشـت    آمونيستها بـرده   آه ،نيستند جزم مذهبیمثابه آیه ها و احکام گفته های آن بزرگان ب
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ایـن چيـزی اسـت    . ذیرنـد وال آنرا بدون چون و چرا بپاح  همه مطيع آن باشند و درباز هم   یك صده بيش از
  ایـن خـود آنهـا بودنـد آـه      در ضمن. است شدنی  و نه اند توقع داشته  اند و نه واستهخ  خود آنها هم نه  آه

رفيـق صـلاح یـا هـر کـس دیگـری        بنـابراین   .تحليل مشخص از اوضاع مشخص را تجویز ميكردند  هميشه
ای بـرای صـحت اظهـارات خـود      دینگونـه پشـتوانه  و بمقدس بکار گرفته احکام تواند آنها را چون آیات و نمی

، بـرای  در مقطع تـاریخی معينـی   آن گفته ها در شرایط سياسی و مبارزاتی مشخصی، و. دست و پاکند
 .اند ومهر زمان خود را دارند جتماعی و اقتصادی معينی بيان شدهپاسخ گویی به ضرورتهای سياسی و ا

در مانيفسـت کمونيسـت    يشگفتار چـاپ لهسـتانی  انگلس در پرفيق صلاح را به نقل قولی از دراینجا من 
اگـر   این استقلال را تنها پرولتاریای جوان لهستان ميتوانـد بدسـت آورد و  "...  :مراجعه ميدهم١٩٨٢سال 

زیرا استقلال لهستان برای کارگران بقيه . بدست آورد استقلال در دستهای او مامون و مصون خواهد بود
  ".روری است که برای خود کارگران لهستانیاروپا بهمان اندازه ض

این را بـه خواننـده القـا     از یک طرف رفيق صلاح به شيوه ای مبهم و درعين حال دو پهلو ميخواهد
مرا به  در ادامه بحث خود، و ، واز طرف دیگرام هکند که من شعار استقلال  و جدایی از ایران را توصيه کرد

این تناقض گویی را چگونـه   به کدام کشف شما باور کنيم؟بالاخره . طرفداری از فدراليسم متهم می کند
  ؟!!در یک لحظه هم از استقلال و هم از فدراليسم دفاع نمود پاسخ خواهيد داد، مگر ميتوان

حـق تعـين   اصـل  : کـه  ام هکـرد  تأکيـد  در ارتباط با رفع ستمگری ملیو عام ک اصل بنيادی ی من بر
مضون واقعی خود را حق تعين سرنوشت و بدون تحقق آن، ) ملت(، یعنی حق حاکميت مردم سرنوشت

  .هداز دست ميد
اسـتقلال آن   اش آن است ، معنی بلاواسـطه رتمام وجوه ملی د گریرفع ستماگربحث از بنابراین 

من تصـميم   .جدایی تعبير و تفسير کرد بمعنی توصيه ادفاع از یک اصل را نباید فور اما بيان و. ملت است
ام که  هبروشنی بيان نمودنين امر خطيری را حق مسلم مردم کردستان ميدانم، ودر این رابطه در مورد چ

بـا رای خودشـان تصـميم بـه جـدایی یـا        مردم کردستان، در فضایی آزاد و دموکراتيک و در یک رفرانـدوم و 
یده گرفته است و اما رفيق صلاح عامدانه توضيحات مرا ناد. ماندن در چهارچوب ایران را اعلام خواهند کرد

" طرفـدار " با اینکار فرضيات پـرورده در ذهـن خـود را تعمـيم ميدهـد و صـحنه را آمـاده مـی کنـد تـا خـود را           
  !!معرفی کند" فدراليسم"حکومت کارگری و مرا طرفدار 

 ،عليـرغم ميـل شـما   ، امـا  برسـرکار آمـد   شـما موافق ميل ومـراد   یحکومتدر مرکز فرض کنيم که 
رای شما چه خواهد . شدند حق تعين سرنوشت خویشاری رفراندوم برای زبرگر خواستامردم کردستان 

بـاز   ، وکردنـد اکثریت مردم کـرد بـا رفرانـدوم موافقـت      ،عليرغم مخالفت شما با چنين رفراندومیاگر بود؟ 
اکثریت مـردم در رفرانـدوم شـرکت کـرده و رای بـه جـدایی از        ،يرغم تحریم رفراندوم از جانب شماهم عل
چـه موضـعی خـواهی    ، ات شـده در نوشـته   فـرض  ان عنصری از حکومت کـارگری شما به عنو. دادند ایران

گرفت؟ آیا در کنار مردمی که به توصيه های شما، به هر دليل، عمل نکردند باقی خواهی مانـد؟ یـا ایـن    
را درک  خـویش  سراسـری  و منـافع طبقـاتی   قرارگرفته، و کرد بورژوازی"تاثير تحت" ملت را به دليل اینکه 

حال خود رها کرده و در مرکـز  ا، بر از کشوری که حاکميت کارگران در آن برقرار شده جدا ميشود نکرده، و
استنباط من از اظهـارات رفيـق صـلاح اینسـت کـه در کنـار ملـت         ماند؟ ددر خدمت حکومت باقی خواهي و

  .خود، در چنين شرایطی نخواهد ماند
ين در محور طرحهـا و مباحثـات   درپذیرش شکل معين و در زمان مع سالهای متمادی مراجعه به آراء مردم

لـه بـه    کومـه  بـه گـزارش کميتـه مرکـزی    در همينجا رفيق صلاح و دیگـر خواننـدگان را   . له قرار داشت کومه
محورهــای اصــلی سياســت مــادر قبــال مســئله ملــی در   - ١٣٧٤لــه در تابســتان  کومــه کنگــره هشــتم 

 :این سند آمده است ٤دربند . رجوع ميدهم -کردستان
چنانچه مردم کردستان خواهان ماندن در چهار چوب کشور ایـران باشـند و برعليـه جـدائی      "

برابـری کامـل حقـوق ملـت هـا و رفـع هـر گونـه تبعـيض           رای بدهند در ایـن صـورت بایسـتی   
براساس مليت در همه زمينه ها تضمين گردد و سرانجام تکليف هر طرحی برای رفـع سـتم   

که از جانب احزاب مختلف ارائه می شود با رای  آزادانـه   ...) مختاری، فدراليسم وخود( ملی 
 ".مردم کردستان تعيين شود و بدین ترتيب قانونيت پيدا کند

  :در همين رابطهمن  نوشتها کنيد ب آنرا مقایسه حال
 ای در جهت محو تأثيرات ایـن سـتمگری و پيشـبرد پـروژه التيـام      شرط اساسی تحقق برنامه 

در طول  .دمکراتيک در ایران است آلام ناشی از این ستمگری سرکار آمدن یک حکومت کاملا



 15

چند دهه گذشته در رابطه با چگونگی رفع تبعـيض و سـتمگری ملـی از مـردم کـرد و تنظـيم       
رابطه با دولت مرکزی، شعارهای مختلفی از قبيل خودمختاری، فدراليسم، حـق شـهروندی   

باعتقـاد  . نيروهای سياسی کردستان ایران عنـوان شـده اسـت   و حاکميت شورایی از سوی 
من، همانگونه که برای ماندن درچارچوب ایران یا جدایی و تشکيل دولت مستقل، آراء آزادانه 
مردم شرط ضروری است، در انتخاب پلاتفرمـی از ميـان آلترناتيوهـای موجـود و هـر آلترنـاتيو       

صـميم بگيرنـد و هيچيـک از احـزاب سياسـی      دیگری نيز، باید خود مـردم منـاطق کردنشـين ت   
  .محق به تحميل آلترناتيو خود بر مردم نيست
مراجعـه بـه آرای مـردم    روی اصـلی  تاکيد متن در هر دو  .جوهر بحث در این دو نوشته یکی است

در هر دو نوشته بـه خـود مختـاری و فدراليسـم بـه       .یکی از طرح های موجود است  در انتخاب کردستان
تشـویق وترغيـب و جانبـداری از طرحـی بميـان      در هيچکـدام  . های موجود اشاره شده است عنوان طرح
 تحریـف آشـکار   بـرای جبـران کمبودهـای عریـان بحـث هـای خـود بـه         رفيق صـلاح  بنابراین   .نيامده است
   .دوش متوسل می
ر بر خلاف ادعای رفيـق مينـه حـق براب ـ   "... رفيق صلاح ميگوید؛ :  اما در موردحق شهروندی و

لـه یـک    هشهر وندی با ملت بالا دست در تمام زمينـه هـای سياسـی، اجتمـاعی و اقتصـادی بـرای کوم ـ      
مقوله حقوقی مسـتقل از شـرایط عينـی تحقـق آن نيسـت و ضـمانت اجرائـی آن بـه حکومـت برآمـده از           
انقلاب کارگران سپرده شده است، در چنين شرایطی که طبقه کـارگر قـدرت سياسـی را در دسـت دارد     

در ایـران   م کردستان نه فقط از لحاظ رسمی و حقوقی بلکه بطور واقعی و عملا بـه شـهروندان برابـر   مرد
  ... "تبدیل می شوند

در  وارونه از حق شهروندی بدست می دهد وبرخلاف و در اینجا می بينيم ایشان از سر ناچاری تعریفی 
بـه خـاطر دارم و در اسـناد و مصـوبات     تاجـایی کـه مـن    .  واقع با اینکار به تحریف مفاهيم متوسل ميشود

کنگره هایمان بدنبال آن گشتم، مصوبه ای تحت این عنوان که ما خواستار حقوق شهروندی  برای ملـت  
ولی اینرا ميدانم که در چند سال گذشـته، برخـی از رفقـای کميتـه مرکـزی،      . کرد درایران هستيم نيافتم

ی برای رفع سـتمگری  يده و از آن به عنوان طرحدرمناسبتهای معينی ، بحث حق شهروندی راپيش کش
 از ای جـدا  مقولـه حقوق ملی . من گفته ام که حق شهروندی حق فرد است نه ملت. اند ملی دفاع کرده

برای مثال کم نيستند رفقایی از تشکيلات خودمان که در کشـورهای اروپـایی و   . حقوق شهروندی است
بـه شـهروندان آن کشـورها تبـدیل     انـد و عمـلا    رها را دریافت کـرده تابعيت آن کشو... یا کانادا واستراليا و 

  . واز حقوق شهروندی بعنوان افراد بر خوردارند اند شده
بـا رژیـم    در ایـران  هـم نيم که افراد وآحاد ملت فـارس  ر شهروندی به قضيه نگاه کنيم، ميبياگر از نقطه نظ

ای دارند، در حالی کـه مشـکلی    یدهمهوری اسلامی مشکلات بسيار عدفاشيست و سرکوبگری چون ج
ت های ساکن در ایران نه فقـط بعنـوان افـراد و احـاد،     ليولی  کردها  و دیگر م. به نام مسئله ملی ندارند

مـردم کردسـتان   . بلکه هر کدام بعنوان یک ملت نيز، با حاکميت و نظام جمهوری اسلامی مشـکل دارنـد  
هنگـی از مشـکلات فراوانـی رنـج ميبرنـد واز ایـن رو بـا        ایران به لحاظ سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فر

و همين نکته بـه روشـنی نشـان    . رژیم در گيرند و مشکل آنها با اعطای حق شهروندی حل نخواهد شد
ميدهد که در خواست حق شهروندی، بمعنی نادیده گرفتن و چشم پوشی کـردن از ایـن حـق و حقـوق     

خود را دارند، و هـر کسـی مجـاز نيسـت تعبيـر و تفسـير       اینگونه مفاهيم معنا ومفهوم خاص . ملی است
اش بـرای   تفسيری را کـه رفيـق صـلاح در نوشـته    . مورد نظر و دلخواه خود را، به جای آن مفاهيم بنشاند

  . حق برابر شهروندی به دست داده است در هيچ فرهنگ لغات و در هيچ دایره المعارفی نمی توان یافت
ای بــرای رفــع  حــق شــهروندی پاســخ و راه حــل شایســتهد کــه آیــا رفيــق صــلاح هنــوز فکــر ميکنــ

ستمگری ملی است، که به وصل کردن چنين تعبيـر و تفسـيرهایی در مـورد حـق شـهروندی روی آورده      
ان، کـه از جانـب کميتـه    در کردسـت ) مردمـی (است؟ اگر این چنين است ضرورت طرح حاکميـت انقلابـی   

واضـح اسـت کـه بـالاخره      ن گردید از کجـا ناشـی مـی شـود؟    له  عنوا کومه 12له، در کنگره  مرکزی کومه
رفـع سـتمگری    ، به نارسایی این مقوله در پاسخگویی بـه بودند رفقایی هم که مدافع حقوق شهروندی 

ملی پی برده و به قناعت رسيده بودند، بهمـين دليـل طـرح حاکميـت انقلابـی در کردسـتان را پيشـنهاد        
نا گفته نماند ایشان در   .فاعی از حق شهروندی به ميان نياوردندنموده و هيچ کدام هم در طی کنگره د
که عمـلا دفـاع از حـق شـهروندی کنـار گذاشـته شـده ،        پردازد  میشرایطی به تکرار دفاعيات ذکر شده 

  .مطرح است )مردمی( طرح حاکميت انقلابیوعنوان 



 16

جار و جنجـالی  ودر مقابل ، دوم مدت زمانی بعداز انشعاباستان واقعی از این قرار است که اما د
. شعاری دسـت و پـا کننـد   فدراليسم راه افتاده بود، رفقا به تکاپو افتادند که طرحی یا در موردمسئله  که

از منصور حکمت، رفيق صلاح  وتقليد تبعيت وبه بهمين دليل با عجله و شتابزده ودر عين حال فکر نشده،
  .دميدندکرنا و را در بوق  حق شهروندی دفاع از دیگرانو 
  

  : خلاصه کنم
همفکـری و   ،"کمونيسـم کـارگری  "گشت او به نظـرات و روشـهای   ه  رفيق صلاح قبل از هر چيز، بازنوشت

همسویی با آنها را به نمایش می گذارد که سالهای زیادی است در بدنه تشکيلات مطرود و منفور مـی  
 . باشند

تازه بروز ميدهد که به آنها نزدیک است و مثل  رفيق صلاح یا دارد به کمونيسم کارگری نزدیک ميشود، یا
روشی را که او انتخاب کرده است همان روشی است که شاخه های متعدد کمونيسـم  . آنها مياندیشد

وگرنه چه دليلی وجود دارد هر مخالفی را در درون تشکيلات و حتی در خارج  .کارگری از آن بهره ميگيرند
ج در بين آنان مخاطب قرار دهد؟ آنان بودند که هر مخالفی را راسـت و  آن هم با همان القاب و عناوین رای

  .  حرفها را دارد تکرار می کندناسيوناليست ناميدند و ایشان هم همان 
بجـای اسـتدلال در    .دیگران را به چرخش سياسی متهم می کند تا اذهـان را منحـرف نمایـد    رفيق صلاح

تا راه را بر تعقـل و تفکـر    می پردازدو جو سازی  یف آشکارتحربحث سياسی به شعار دادن واتهام زدن و 
همچون ورد و ذکر مذهبيون به کمونيسم مينگرد و با تکـرار کلمـه کمونيسـت سـعی دارد      .مستقل ببندد

هرچه از زبان او جـاری شـود نـص     به این توهم مبتلا گشته که فکر ميکند .اعتماد به نفس به خود بدهد
به جنگ با فرضيات ذهـن خـود مـی رود ونـام آنـرا      . ایت سوسياليستی استصریح مارکسيسم و تنها رو

کتمان حقـایق  به  ای را برسميت نمی شناسد،  هيچ پرنسيپ اخلاقی در این رهگذر . نقد دیگری مينامد
اش بـه دفـاع از خشـونت و     عمـلا در نوشـته  . را کمونيسم بنامـد دارد چنين روشی  اصرارروی می آورد، و
  .توسل می شودم هم افراطی گری

ميپـردازد،   یا به انکار واقعيت ؛حزب کمونيست ایران تا حدی پيش ميرود که در دفاع ازرفيق صلاح 
انتخاب ميکند، جوابی بـه نيـاز    به ما گوئیپاسخ  دررا که متدی بهمين دليل . ویا از واقعيت فاصله ميگيرد

در مـورد سرنوشـت    مـا  ت بـر نگرانـی  و ایـن خـود دليلـی اس ـ    .در بر نداردجنبش انقلابی مردم کردستان 
له در سازمان دادن و هدایت و رهبری کردن آن نقش  جنبشی که کومه بخطر افتادن به تبع آن له، و کومه

راه برون رفت از این معضل و دخالـت در وضـعيت موجـود، از    بهمين دليل فکر چاره جوئی و  .داشته است
  . هستند ضروری است ه و برابری طلب و سوسياليستآزادیخوا له طرف همه آنهایی که دل نگران کومه

  
  مينه حسامی

  ٢٠٠٧آپریل 
  

 و آورد مـی حکا سخن بميان  ١٦اش از انتشار مباحث پلنوم  رفيق صلاح در ضميمه نوشته: بعداز تحریر  
مـن بدینوسـيله و در اینجـا از    !! که گویا در این قضيه پای  دیگـران ميلنگـد   است چنان ژستی بخود گرفته

و در تکميـل  . گذارنـد ب شان در خواست می نمایم که حتما این تهدید را هـر چـه زودتـر بـه مرحلـه اجـرا      ای
و در شـهر   ١٦له را کـه یـک هفتـه بعـد از پلنـوم       ی کومهکميته مرکز ٦، نوارهای پلنوم ١٦سناریوی پلنوم 

و لبيک گفتن ها، وتمـام   استهکلم برگذار شد، به علاوه تمام آن استعفا نامه ها، نامه های انتقاد از خود
تـا از ایـن   . آن تومارهایی که در آن اوضاع  واحوال جمع آوری می شد، در اختيار افکار عمومی قـرار دهنـد  

طریق همگان در جریان وقایع گذشته این تشکيلات قرار گيرند وبجـای تحليـل و تعبيـر و تفسـير دلبخـواه،      
  . ، باز گو شونداست حوادث آنگونه که روی داده


